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سرمقاله
مناقشــه بر انگیز و موضوع دخالت دولت هاســت. حکمرانی صندوق های 

بازنشستگی دست کم چند موضوع مهم را در بر می گیرد: 
 ویژگی هــای فردی و حرفــه ای مدیران صندوق ها و وابســتگی، منافع یا 

تمایلات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آنها 
 میزان شفافیت داده ها و اطلاعات کلیدی جمعیتی، مالی و اداری مربوط 

به تعداد مشترکان، منابع و مصارف مالی و بازدهی ذخایر 
 فرایندهای تصمیم گیری و میزان مشارکت صاحبان منافع در این فرایندها 

 نتایج و دستاوردهای عملکردی و پیش بینی روند آینده آنها 
 میزان نظارت پذیری و پاسخ گویی مدیران صندوق ها 

در دوره ای طولانــی مدیریت کارآمد صندوق ها را در مدیریت ســه جانبه 
(اداره صندوق ها از طرف شورا یا هیأت مدیره ای متشکل از نمایندگان دولت، 
کارفرمایان و کارگران) می دانســتند؛ اما دلایل تجربی و اســتدلالی متعددی 
وجود دارد که این راه حل، ساده انگارانه و ناکافی است. اولا موضوع حکمرانی 
در صندوق ها بسیار فراتر از سه جانبه گرایی مدیریتی است و مهم تر از مدیران، 
شــیوه ها و فرایندهای تصمیم گیری و مدیریت در آنهاســت و دوم اینکه هم 
از منظــر حکمرانی خوب (به عنوان چارچوبی برای سیاســت گذاری و اداره 
امور ملی برای تأمین برابری و کارآمدی و مفهومی در ســطح تحلیل کلان) 
و هم حاکمیت شــرکتی (به عنوان چارچوبی برای اداره بنگاه ها و مفهومی 
در سطح تحلیل خرد) اهمیت می یابد و البته تحلیل های سطح میانه یعنی 
تشکل های اقتصادی و اجتماعی و نهادهای مدنی ذی نفعان نیز موضوعی 
مســتقل و بسیار حائز اهمیت هستند.  مفهوم روشن این اهمیت و موقعیت 
ترسیم شــده و نیز بازخوانی تجربه نزدیک به یک قرن بیمه های اجتماعی و 
نیم قرن صندوق های بیمه اجتماعی و بازنشستگی در ایران این است که اولا 
حکمرانی مهم ترین و اولین عامل تعیین کننده در ســاختار و کارکرد این نهاد 
مهم در ایران بوده و هســت و دوم اینکه موضوع صندوق های بازنشستگی، 
چه از منظر مسئله شناســی (محتوا، ماهیت و ابعاد و مســئله) و چه تبیین 
و ریشــه یابی تاریخی و تحلیلی آن و چه یافتن راه حل های مســئله، بیش از 
آنکــه امری فنی و تخصصی و تکنیکال باشــد، امری سیاســی و اجتماعی 
و مســتلزم گفت وگوی فراگیــر اجتماعی برای متقاعدســازی و هم زبانی و 
هم راســتایی در حل آن اســت و شاید انتظار دســتیابی به اجماع هم نتوان 
داشت؛ چراکه راه حل های مقدر و محتومِ مسئله صندوق ها، مستلزم گذشت 
و صرف نظر بخشی یا همه ذی نفعان از بخشی یا همه منافع امروز و فردای 
آنهاست و به همین دلیل یعنی وجود منافع بلندمدت، قابل توجه و دامنه دار 
صندوق ها، الزاما متقاعدســازی و رضایت بخشی اســتدلالی و عقلی کافی 
نیست و سیاســت گذاری مبتنی بر مصالح و منافع بلندمدت جمعی و ملی 
و اهداف بلندمدت توســعه ای باید فصل الخطاب نهایی باشد. ناکافی بودن 
متقاعدسازی جمعی و پذیرش عقلی و استدلالی در دو مسئله مشابه، یعنی 
یارانه های نقدی و بحران آب، کاملا مشــهود اســت.  دومین سطح تحلیل 
وضعیت صندوق ها یــا دومین عامل تعیین کننده، مدیریت اســت. از منظر 
مدیریت شــاید در دنیای جدید کمتر نهادی بــا پیچیدگی و چندبُعدی بودن 
مشــابه صندوق های بازنشستگی بتوان یافت. به همین اعتبار، صندوق های 
بازنشســتگی را شــاید بتوان حســاس ترین نهادهای اقتصادی و اجتماعی، 
در مقابــل تغییرات و تکانه هــای محیطی یا تصمیمات مدیریتی دانســت. 
صندوق ها بنگاه هایی با تنوع بســیار زیاد رســالت ها و مأموریت ها و به  زبان 
ساده تر، چندکسب وکاره هستند که مدیران آنها دست کم در چهار حوزه کاملا 

متفاوت باید از دانش و تخصص و سرآمدی برخوردار باشند: 
 فعالیت های بیمه ای بر مبنای محاسبات اکچوئری 

 فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری ذخایر 

 سیاست گذاری اجتماعی و ارائه خدمات اجتماعی و رفاهی 
 تأمین و تدارک (و در غالب موارد تولید و عرضه) 

 خدمات درمانی در برخی از صندوق ها چون صندوق تأمین اجتماعی 
معنای ایــن ویژگی و کارکردهــای کم نظیر صندوق های بازنشســتگی، 
تأثیر پذیــری از متغیرهای متعدد اقتصــادی و اجتماعی و جمعیتی و مالی 
و نیــز چندوجهی بــودن فعالیت ها این اســت که پیچیدگــی چندلایه این 
صندوق ها به مراتب بیشتر از بیمه های تجاری، بانک ها و سایر نهادهای مالی 
است و رفتار محاسباتی و مارژینالیستی دقیق و توجه و تمرکز به کوچک ترین 
اجــزا درآمد و مخارج را ضروری می کند.  عملکرد صندوق ها به عنوان یک 
بنگاه اقتصادی و مالی چند کســب و کاره و بســیار حساس، به شدت هم به 
مؤلفه های نهادی همچون فضای عمومی کسب وکار، میزان و ابعاد فساد، 
حقوق مالکیت، ســاختار و کارکرد دولت و درجــه رقابت پذیری اقتصادی 

وابسته است و هم از روندهای کلان اقتصادی و اجتماعی زیر تأثیرپذیرند: 
 نرخ های رشد اقتصادی و فضای عمومی رکود و رونق 

 ســاختار فناوری و اشتغال و نرخ شکل گیری فرصت های شغلی جدید و 
ورود به صندوق ها 

 روندهای جمعیت، اشتغال، نرخ مشارکت و دوره فعالیت 
 تعداد و ویژگی های سنی و سطح دستمزد و نرخ ورود و خروج اعضا 

 امید به زندگی، ســلامت و سنین فعالیت و بازنشستگی و نرخ های خروج 
از صندوق ها 

 نرخ های کسور حق بیمه و دوره زمانی پرداخت 
 دامنه تعهدات مالی و غیرمالی 

 میزان و نرخ سرمایه گذاری منابع و ترکیب سرمایه گذاری ها و نرخ بازدهی 
آنها 

 وضعیت بازار سرمایه و نرخ های بازدهی ذخایر 
 ثبات یا بی ثباتی در اقتصاد کلان و نرخ های تورم، ارز مرجع 

معنای روشــن این حساســیت، ضــرورت مراقبت و پایــش دائمی هم 
روندهــای محیط بیرونی (اعم از روندهای سیاســی و اجتماعی و مقرراتی 
و روندهــای اقتصادی و جمعیتی و هم روندهــای جهانی و هم ملی چه 
آنها که برنامه ریزی شــده است و چه آنها که فاقد برنامه  و طرح مشخصی 
هســتند) هم متغیرهای اصلی و تعیین کننده متغیرهــای درونی صندوق 
اســت؛ و باز ضرورت مهــم مدیریتی این صندوق ها، برخــورداری از قدرت 
دیپلماسی فعال و چانه زنی مؤثر برای اصلاح روندهای مقرراتی و جلوگیری 
یا کاهش شــوک های سیاستی و هم انعطاف پذیری مدیریتی برای تغییرات 
مناســب و تصمیم های درســت و بهنگام برای کاهش آسیب های ناشی از 
شــوک های کلان و اقتصادی و قیمتی است.  خلاصه اینکه دولت ها به طور 
مســتقیم و غیرمســتقیم می توانند حامل یا عامل شــوک های سیاســتی و 
اقتصادی (قیمتی) ویرانگری برای صندوق های بازنشستگی به شمار آیند و 
هم می توانند یک بازیگر هوشمند و فعال توسعه با بهبود ساختار و کارکرد 
نهادها یعنی توسعه و تقویت دموکراسی و مشارکت جمعی و سازمان یافته، 
شفافیت و مقابله با فساد، انجام مؤثر وظایف نظارتی و فراهم کردن فضای 
نظارت همگانی و نیز سیاســت گذاری و مدیریت مؤثر اقتصاد کلان و ایجاد 
ثبات و پایــداری و انجام تعهدات مالی و مقرراتی خود به این صندوق ها و 
به کارگیری مؤثر آنها به مثابه ســازمان های بی بدیل بین نسلی برای توسعه 
پایدار ملی رفتــار کنند. مدیریت صندوق ها نیز می توانند فعال یا منفعل در 
مقابل تغییرات محیطی و عملکرد درونی مؤسسات و بنگاه های اقتصادی 
وابســته عمل کنند. محصول و نتیجــه این ویژگی ها و رفتارها خیر و شــر 

جمعی وی به زبان دیگر توسعه و پایداری یا اضمحلال را رقم خواهد زد. 
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